
آرمان ملی: افشین طباطبایی، پژوهشگر مسائل اجتماعی 
و روانشــناختی اســت که عمری را در راه تالیــف عناوین متعدد 
این حــوزه و مشــاوره دادن بــه افــراد و اقشــار مختلــف گذرانده 
است. شاید همین تجربه‌های پژوهشی و تعاملات اجتماعی او 
را مجاب کرده تا این‌بار در قالب رمان، روایتگر داستانی متفاوت 
و پیچیده باشــد کــه در آن بــه دغدغه‌هــای مختلف انســانی و 
اجتماعــی  از مهاجــرت گرفتــه تــا مباحــث تاریخــی، سیاســی و 
روابط عاشــقانه- بپــردازد. بنابرایــن رمــان »آنــا« را صرف‌نظر از 
جذابیت‌های داستانی‌، می‌توان رمانی پژوهش‌محور و تجربی 

دانست؛ ویژگی‌هایی که سبب‌ساز انجام این مصاحبه شد.

شــما ســال‌ها در حــوزه پژوهش‌هــای اجتماعــی،   

روان‌شناسی و مشــاوره فعالیت دارید و تالیفات زیادی هم 
در این حوزه‌ها داشــته‌اید. چه شــد که این بار قالب رمان را 

انتخاب کردید؟ 
قبــا هــم رمان‌هــای دیگــری نوشــته‌ام، امــا رمــان آنــا از دل 
تجربه‌هــای کاری‌ام در مشــاوره بیــرون آمــد. برای شــخص من 
ک گذاشــتن  داســتان نوشــتن در واقــع راهــی بــرای بــه اشــترا
تجربه‌هایم اســت. بســیاری از تجارب جلسات مشــاوره را که با 
مراجعانم داشته‌ام قابل انتشار نیســتند، اما در قالب داستان 
می‌تواننــد روایت شــوند. داستان‌نویســی ایــن امــکان را به من 
می‌دهد که لایه‌های روانی انسان‌ها مثل؛ دردها، رنج‌ها، امیدها 
و تعارضات درونی‌شان را به شکل عمومی و قابل لمس منتقل 
کنم. در این‌کار به‌ویژه با کسانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند 
و به اصطــاح مهاجرت کرده‌انــد، در تماس بــوده‌ام و از نزدیک 
با مشــکلات و رنج‌های آنان آشــنا شــدم. موضــوع مهاجرت در 
دهه‌های اخیر بیشتر تبدیل به فرار رو به جلو شده است. یعنی 
بسیاری از کسانی که به گوشــه و کنار دنیا به اصطلاح مهاجرت 
کرده‌انــد، در حقیقــت امر چــون قادر بــه حل مشکلات‌شــان و 
تعامل با خانواده نبوده‌اند، از دســت همه‌ این چیزها فرار کرده 
و رفته‌اند به امید اینکه شــاید در مکان و کشور جدید احساس 
آســودگی و راحتی کنند. در حالی‌که چنین طرز تفکــری از ابتدا 
گر من نتوانم در خانه‌ خودم مســائل و مشــکلاتم  غلط اســت. ا
را با دنیــای پیرامونم حل کنــم و به صلــح درون نرســم، با تغییر 
اقلیم هم به سادگی چنین کاری ممکن نخواهد بود. البته این 
امر نســبی اســت و منظور من اغلــب مهاجرت‌هاســت نه همه‌ 
گر کســانی به من  آنها. نکته‌ مهمی کــه اینجا وجود دارد، اینکه ا
گر من کسانی را دوست دارم چرا باید تمام این  عشق می‌ورزند، ا
پتانسیل و ســرمایه اجتماعی و خانوادگی را بگذارم و بروم. این 

موضوعی بود که امیر بعد از 17 سال به آن رسید.

 رمان آنــا با خــرده روایت‌های فــراوان و شــخصیت‌های 
متعدد، مخاطب را با چالش‌های مختلف تاریخی، اجتماعی، 
عقیدتی و سیاســی مواجه می‌کند. در عین حــال که روایتگر 
عشق اســت، با مفاهیمی چون مهاجرت نیز گره خورده و... 
این ســاختار پیچیده چطور شــکل گرفت و در قالب یک اثر 

واحد درآمد؟
شخصیت اصلی داستان )امیر نجف‌پور(، در پس سختی‌ها 
و رنج‌هایی که به‌دنبال شکست عاطفی و عشقی برایش حاصل 
می‌شــود و ناتوانی از حل آنان بــه قول خودش از همــه چیز فرار 
می‌کند و به استرالیا می‌رود. اما آنجا هم گرفتار چالش‌هایی تازه 
می‌شود و... این موضوع سال‌ها در ذهنم بود. تا اینکه قریب ده 
ســال پیش از این پیرنگ کتاب را جمع‌بندی و پیش‌نویس آن 
را آغاز کردم. پس از فراز و فرودهای بسیار، حدود سه سال قبل 
نگارش داســتان را به پایان بردم و به مرحله یافتن ناشر و چاپ 
رسیدم. ساختار پیچیده‌ این رمان به سادگی به دست نیامد. 
پردازش و قوام شانزده شخصیت داستان نیاز به مطالعه‌ زیادی 
داشت. مطالعه جنبه‌های روحی و روانی و اخلاقی افرادی که در 
داستان حضور دارند که هر کدام ویژگی‌ها و خصوصیات خاص 
خود را داشتند. یعنی شناخت عمیق دغدغه‌ها و رنج‌هایی که 
آدم‌ها در هر سن و سال و موقعیتی متحمل می‌شوند. تا بتوان 
گی‌ها شــخصیت‌هایی بــاور پذیر در داســتان  با تکیه بــر آن ویژ
گر  خلق کرد. همین شــناخت دستمایه خلق داســتان آنا بود. ا
به دیگر آثار اینجانب نگاهی بیندازید، رد پر رنگی از چنین نگاه 
روان‌شــناختی در آنهــا دیده می‌شــود. به‌عنــوان نمونــه پیوند 
روان‌شناســی و ادبیات در مجموعه داستان چهارراه اینجانب 
بســیار برجســته اســت.پایه‌ اصلــی شــخصیت‌های رمــان آنــا از 
تجربه‌های واقعی من شکل گرفته اســت. در زندگی شخصی با 

آدم‌هایی روبه‌رو شــده‌ام که هر کدام زیروبم‌هــای روانی خاص 
خودشــان را داشــته‌اند. یعنــی آشــنایی بــا لایه‌هــای مختلــف 
ذهنی آدم‌ها به داســتان‌هایی متفاوت و خاصی می‌رســیم که 
می‌تواند شــناخت ما را به انســان بالا ببرد. این تجربیات فردی 
در حقیقــت نقطه‌ آغــاز خلق شــخصیت‌های رمان بــود. گرچه 
در ادامــه کار قــوه‌ی تخیل من هــم وارد کار شــد و جــان تازه‌ای 
به تک‌تک شخصیت‌های داســتان داد. برای مثال شخصیت 
»حاج خانم« مادرِامیر برگرفته از شــخصیت مادرم است، البته 
گی‌ها و موقعیت‌های  نه به‌طور مســتقیم بلکه تغییراتی در ویژ
او ایجــاد کــرده‌ام تــا بتواند بــا فضای داســتان هماهنگ شــود. 
درحقیقــت می‌تــوان گفت کــه ریشــه شــخصیت‌ها در واقعیت 
است، اما شاخ و برگ‌هایش را تخیل ذهنی من ساخته است.به 
نظر من داستان و رمان نقش پررنگی در بالا بردن توانایی ما در 
شناخت نوع انسان‌ دارند. هرکسی صرف نظر از شغل و جایگاه  
گر بــه خواندن رمان بپــردازد، این امــر بر زندگی  اجتماعی‌اش ا
فردی او تاثیری ماندگار خواهد گذاشت. اورهان پاموک نویسنده‌ 
ترک دارنده جایزه نوبل ادبیات، در جایی گفته است: »از رفتگر 
شــهری تا جراح مغز همه باید رمان بخوانند« که من هم با این 
نگاه کاملا موافقم. به همین دلیل اســت کــه معتقدم خواندن 
رمان بــرای روح، مثــل خوردن غذا برای جســم ضروری اســت. 
یعنی همان‌طور که جســم ما نیاز به تغذیــه دارد، روح ما هم به 
ک نیاز دارد. انسان بدون تغذیه ادبی و خواندن روایت‌ها  خورا

ضعیف شده و دست به نشخوار فکری می‌زند.

 شــخصیت اصلی این رمان، امیر است، جوانی که بعد از 

شکست عشقی، به استرالیا مهاجرت کرده و... اتفاقات حول 
محور او پیش می‌رود. با این همه چرا اسم رمان »آنا« است؟ 
شخصا همیشــه قبل از پایان داســتان اســم رمان را انتخاب 
می‌کنــم. شــخصیت مادربــزرگ به‌عنوان کســی در زندگی ســارا 
خیلی تاثیرگــذار بــوده و همینطور پس از آشــنایی ســارا بــا امیر 
به‌طور نامحسوس ســارا را در جهت اســتحکام روابطش با امیر 
راهنمایی می‌کرد، و داستان آن صندوقچه‌ اسرارآمیز که آنا کلید 
آن را مثل گردنبدی با ارزش به گردن داشت و هنگام مرگ آن را 
به سارا می‌دهد و به او که از کودکی کنجکاو محتویات صندوقچه 
بود. بعد از مرگ آنا و باز کردن صند.قچه و دیدن اشیا درون آن 
که برای کسی جز سارا و حالا شوهرش امیر هیچ معنایی نداشت، 
این مفهوم را درمی‌یابیم که مثل داستان‌های افسانه‌ای همواره 
باید کسی نگهبان نشانه‌های عشق باشد یا بهتر بگویم همیشه 

باید مراقب عشق بود.

 اشاره به داستان »آنا« دختر آواره‌ لهستانی و ماجراهای 
این واقعه‌ تاریخی... دامنه‌ مطالعات تاریخی شما در این‌باره 

چقدر بوده و آیا به همین سوژه محدود بوده است؟ 
 من قبــل از اینکه به نوشــتن رو بیاورم علاقه‌ وافــری به تاریخ 
و جغرافیــای تاریخی داشــتم، و ســال‌ها در این زمینــه مطالعه 
کردم. گرچه هنوز هم به صورت موردی سراغ کتاب‌های تاریخی 
و جغرافیای سیاســی معتبــر می‌روم. بایــد یادآور شــوم که یکی 
از اهــداف نویســنده در رمان اشــاره بــه موضوعــات تاریخی، در 
جغرافیــای مربوطــه اســت. تغییــرات جغرافیــای سیاســی در 
کنان  طول تاریــخ همواره بر سرنوشــت آدم‌ها و ســا
آن سرزمین‌ها تاثیرگذار بوده است. به‌عنوان مثال 
دوپاره شــدن کشــور کره بــه دو قســمت کره شــمالی 
و جنوبــی و در قامــت دو دشــمن ایســتادن، قطعــا 
بر سرنوشــت خانواده‌هــا و اقــوام دور افتاده از هــم تاثیر 
زیــادی می‌گــذارد. در رمان‌های فارســی به چنیــن مقولاتی 
زیاد برمی‌خوریم؛ سمفونی مردگان )عباس معروفی(، خانه‌ 

ادریسی‌ها )غزاله علیزاده( و بسیاری دیگر از داستان‌ها.

 عشق آنا و جلال در این رمان، دست گذاشتن روی یک 

تابوی عقیدتی و آشناست؛ رابطه‌ عاطفی یک بچه مسلمان 
و دختری مســیحی با توجه به پژوهش‌هایی که داشــته‌اید، 
این چالش، چه اندازه امروز هم می‌تواهند مساله به حساب 

بیاید و نهاد خانواده و جامعه چه نقش در آن بازی می‌کند؟
در میانــه‌ رمــان بــه داســتان عشــق آنــا )مادربــزرگ( و جــال 
برمی‌خوریم. آنا از کودکان آواره‌ لهستانی بوده که در اوایل جنگ 
جهانی دوم بدون حق انتخاب به اصفهان فرستاده شده بودند. 
شخصیت مادربزرگ )آنا که در داستان پیرزنی سالخورده است( 
در مسیر تعامل شخصیت‌های داستان بسیار تاثیرگذار است. 
مشــکلات ازدواج دختــر و پســری از دو مذهــب و قــوم متفاوت 
همیشه در طول تاریخ در همه جای دنیا موضوعی حاد و سخت 
بوده است. گاهی دختر و پسری از دو مذهب و قومیت که به هم 
دل بسته بودند فرار می‌کردند، گاه برای پیوند صلح بین دو قبیله 
خصم دختر و پسری را به عقد هم در می‌آوردند. چنین مواردی 
در تاریــخ زیــاد داریــم. گرچه امــروزه بــا کمرنگ شــدن تعصبات 
مذهبی و قبیله‌ای بسیار از این موانع از سر راه برداشته شده‌اند، 
ولی به هــر حال نمی‌تــوان به دشــوار بودن چنیــن پیوندهایی 

اذعان نداشت.

 ســاختار و فــرم روایی »آنــا« خیلــی جالب اســت رفت و 

برگشت‌ها در زمان، تلاقی جهان‌های مختلف و نگرش‌های 
متفاوت بــه زندگی‌، کمی هــم درباره‌ی‌ شــکل‌گیری این فرم و 

ساختار توضیح دهید.
روش نوشــتن من کمی متفاوت است. شــخصا عادت ندارم 
همه چیــز را ابتــدا روی کاغذ بیــاورم یــا یادداشــت برداری‌های 
مفصل انجــام بدهم؛ بلکــه داســتان را در خیالم تصــور می‌کنم 
و روی کاغذ اشــاراتی تیتروار می‌نویســم و بعد داســتان را بارها و 
بارها در ذهنم مرور می‌کنم. وقتی مطمئن شــدم روایت شــکل 
گرفته آنگاه شروع به نوشــتن می‌کنم، فصل به فصل می‌نویسم 
و جلو می‌روم. در این مسیر نظر دیگران برایم بسیار مهم است، 
به‌ویژه همســرم که همیشــه اولین خواننده نوشته‌هایم است. 
ایشــان بازخورد می‌دهــد و مــن براســاس آن تغییراتــی در متن 
ایجاد می‌کنم. درادامه که شــاید به ســال بکشــد، درباره‌ فضای 
خلــق شــده خیلی فکــر می‌کنــم، خــودم را جــای شــخصیت‌ها 
گذاشته )به‌خصوص شخصیت اصلی داستان، امیر( و تصورات 
ذهنی‌ام را تکمیل می‌کنم، یا حتی گفت‌وگویی را به صدای بلند 
تکرار می‌کنم. برخی اوقات جملاتی که می‌خواهم از زبان یکی از 
شخصیت‌ها بنویسم را با دقت در صحبت‌های روزمره پیرامونی 
در خیابــان و... آنجا می‌شــنوم و الگوبــرداری می‌کنــم. درباره‌ی 
کن عمومــی مثل مترو به  ظاهر و قیافه شــخصیت‌ها هم در اما
حرکات و چهره کســی دقت می‌کنم و می‌گویم؛ آهان این همان 
تیپ شخصیتی است که مورد نظر من است. البته ممکن است 
این جزئیات هرگــز در متن اصلی کتــاب آورده نشــود، ولی برای 
پرورش هر شخصیتی نیاز به شناخت کامل او دارم، که این آدم با 
این تیپ و قواره و افکاری که دارد در داستان چه می‌گوید و یا چه 
کنشی نشان می‌دهد.خاطرم هست که هنگام نوشتن رمان  وا
»قاب عکس« که سال‌ها پیش چاپ شده است، برای شخصیت 
آقــا عبــدا... کــه ســرایدار ســاختمان و امین دکتــر اســت به‌طور 
تصادفی چنین فــردی را دیدم و بارها بــه بهانه‌های مختلف به 
آن مکان رفتم، تا بتوان او را در داســتانم واقعــی جلوه دهم، که 
همینطور هم شد. حتی یکبار همان سرایدار به من شک کرد و 

پرسید: »تو چه کار داری هی میای اینجا«. 
می‌خواهم این را عرض کنم که شخصیت‌های داستان‌های 
مــن، همگی واقعی هســتند. یعنــی از همان کســانی کــه به‌طور 
روزمره دور و بر ما هســتند و یا از کنارمــان می‌گذرند کپی‌برداری 

می‌کنم. از این رو آدم‌های داســتان‌های من باورپذیرند. وقتی 
کلیت داســتان را تمام کردم شــروع می‌کنم جمــات کاربردی و 
تامل برانگیزی را در لابه‌لای داســتان قرار دهم. معتقدم بدین 
وسیله متن نوشته جان بیشتری می‌گیرد و زیباتر و خواندنی‌تر 
می‌شود. مثل آراستن یک سبد گل. البته نوشتن سختی‌های 
خودش را دارد. اما به نظر من این ســختی‌ها شــیرین هستند. 
می‌توانم به جرات بگویم برای خودم هم که داستان را می‌نویسم 
کنون  بسیار شیرین است. همین تجربه باعث شــده است که ا
با شوق بیشتری مشــغول نگارش رمان تازه‌ای باشم. رمانی که 

در فضای آن غرق شده‌ام و با شخصیت‌هایش زندگی می‌کنم.  

 در سال‌های اخیر مساله‌ ماندن یا رفتن، به دغدغه‌ای 

بزرگ برای جوانان تبدیل شده و گستره‌ آن خیلی فراتر از امیر 
داستان شماست. شما به‌عنوان یک پژوهشگر و مشاور چه 

مواجهه‌ای با مساله‌ی میل به مهاجرت دارید؟
کرم  موضوع مهاجرت در فرهنگ ما مبدأ تاریخ هجرت رسول ا
از مکه بــه مدینه اســت، یعنــی در باورهای دینی هــم مهاجرت 
گر من در سرزمین خودم  که ا امری مثبت و ارزشمند است، چرا
در محدودیت باشــم، با خطر روبه‌رو باشــم، بایــد هجرت کنم، 
ولی من به عنــوان یک مهاجر نمی‌توانم پیوندهــای خودم را با 
ســرزمین مادری‌ام قطع بکنم، مــن در ســرزمین و اقلیم جدید 
هرگز آنجایــی نمی‌شــوم، همیشــه مهاجــر و پناهنــده‌ام. چون 
آنچه ســرزمین مــادری‌ام به مــن می‌دهــد را هرگــز نمی‌توانم در 
دیار غربــت پیدا کنــم. زمانــی نــه چنــدان دور بــه درازای تقریبا 
یک قرن مــردم اقصی نقــاط جهان رویــای مهاجرت و رســیدن 
بــه آمریــکا را برای یــک زندگــی بهتر در ســر داشــتند. در قــرن 19 
مهاجرت از چین به شهرهای تازه تاســیس غرب آمریکا، رویای 
جســت‌وجوی یــک زندگــی بهتــر بــوده اســت. ســیل مهاجرت 
صنعتگران و دانشمندان، نخبگان، تجار، هنرمندان، کشاورزان 
و... از کشــورهای مختلف جهان به آمریکا در چشم‌انداز رویای 
آمریکایی »سرزمین فرصت‌های طلایی« نه تنها برای خود آن‌ها 
کمان هم فرصتی کم‌نظیر را فراهم آورد تا بتوانند از  بلکه برای حا
هوش، مال، شعور، دانش، هنر، ذکاوت و توانایی همه مهاجران 
در عرصه‌های مختلف بهره ببرند. در ابتدا داستان مهاجرت در 
راستای فرصت‌های تازه، یک روند طبیعی اجتماعی محسوب 
می‌گردید. ولی در ادامه و با رسیدن به قرن بیستم بخصوص بعد 
از جنگ جهانی اول که نظم کهنه‌ جهانی بهم ریخت تبدیل به 
الگویی مدیریتی برای ســردمداران آمریکا گردید که طی جنگ 
جهانــی دوم و پــس از آن تشــدید شــد. البته ایــن نکتــه را نباید 
فراموش کرد که خود آنا هم یک مهاجر است. ولی برخلاف امیر 
فرار رو به جلو نکرده است. او دهه‌ها پیش که ناخواسته به ایران 
آمده، چون عاشــق می‌شــود خواســته می‌ماند و اینجــا را وطن 
خود می‌داند. درحقیقت امر آنا در وطن خود کســی را نداشته. 
همه مرده و یا کشته شــده بودند، ولی اینجا عشــق را پیدا کرده 
بود و با ماندنش خانواده و قدرت عاطفی اجتماعی خلق کرد که 

دست‌مایه زندگی کسان دیگری شد.
بهانه‎هایــی از قبیــل در اختیــار نداشــتن امکانــات کافــی، یا 
رهایی از مشکلات و گرفتاری‌های فعلی و... قابل قبول نیست. 
بســیاری از دانشــمندان بــا حداقــل امکانــات و ســختی‎های 
بســیار توانســته‎اند گام‎های موثری در تاریــخ بشــر بردارند و به 
موفقیت‎هایی چشمگیر و دستاوردهایی مطرح برسند تا برگی 
از دفتر سرنوشــت انســان را ورق زنند. شــاید در شــرایط سخت 
مثل جنگ‎هــای داخلــی... دلایل قابــل قبولی بــرای مهاجرت 
افراد )نه تنها نخبگان( وجود داشته باشــد ولی در وضعیتی که 
کشور ما از امنیت و ثبات و آرامش زیادی برخوردار است، به‎ویژه 
درمیان کشــورهای منطقه، چنین بهانه‎هایی مقبول نیســت. 
امکانات معیشتی و رفاهی کشورهای پیش‎رفته می‎تواند دلیلی 
 ‎واسطه‎برای مهاجرت باشــد. ولی این همان رها کردن خانه به
ک  وجود مشکلات و رفتن به در خانه‎ همســایه برای آب و خورا
بهتر اســت )عدم مســئولیت و تعهد به وطن(. می‎تــوان اذعان 
کثری است؛ یا  کرد؛ اغلب مهاجرت‎ها برپایه‎ خواســته‎های حدا
طمع بیشتر داشتن و نردبام را از پله اول به دهم پریدن.در این 
کثری سرمایه‌ها،  مسیر کشورهای اســتعمارگر برای جذب حدا
در مســتعمرات خــود اقــدام بــه ایجــاد جــو ناامنــی اقتصــادی، 
فرهنگی، اجتماعی در کشــور ما می‌کند و دســت به ترویج همه 
ک  جانبه‌ بدبینی و منفی‌نگری و ترس از آینده‌ای مبهم و خطرنا
می‌زند و بــدون زور و اجبار انســان‌ها را به اســارت نوین خود در 
می‌آورد. در گذشــته‌های نه چندان دور دولت‌های اروپایی به 
قصد کشورگشایی و گسترش قلمرو حکمرانی خود و بهره‌برداری 
از منابع و بهره‌کشی از انسان‌ها کشورهای آسیایی و آفریقایی را 
اشــغال می‌کردند و به زنجیره مســتعمراتی خــود می‌افزودند، تا 
جایی‌که معروف بود خورشــید در قلمرو امپراطــوری بریتانیای 
کبیر هرگز غــروب نمی‌کنــد. جریــان مســتعمرات در اوایــل قرن 
بیستم در لوای مسیونر‌های مذهبی و پزشکی و آموزشی شکلی 
تازه از اســتعمار را رقم زدند. از اواسط قرن بیســتم و بعد از پایان 
جنگ جهانی دوم و اســتیلای روز افزون آمریــکا در اقصی نقاط 
جهان که قــدرت خــود را در همه ابعــاد افزایش مــی‌داد، کم کم 
استعمار تغییر شیوه و شکل ظاهری داده و کشورهای بریتیش 
کُلنی را تبدیل به مقصد خود خواسته نو بردگان کشورهای جهان 
سوم برای اســتثمار و بهره‌کشــی نمود. مقصدی که جذابیت و 
جلوه‌ای زیبا برای نغییر کیفیت زندگی انسان‌ها داشت. به دلیل 
گاهی‌های عمومی دیگر استعمارگری به شیوه  بالا رفتن سواد و آ
سنتی کارایی نداشت، یعنی استعمار تغییر ظاهر داد نه ماهیت 
و همان برده‌داری گذشــته را برای بهره‌کشــی به شکل مدرن در 

کانادا و استرالیا و... در قالب مهاجر گرد هم آورد.
  

 کلام آخر
موضوع اصلــی رمــان »قربانــی بودن و رســیدن به شــجاعت 
بخشــش و تغییــر اســت«. در حقیقت امــر داســتان روایت یک 
قربانی اســت کــه بــه تدریــج آنقــدر قــوی و شــجاع می‌شــود که 
می‌تواند تغییر کند. تغییری که با بخشیدن دیگران همراه است. 
برای من ایــن جمله عصاره‌ی رمــان »آنا« اســت: »از دل قربانی 
بودن شــجاعت زاده می‌شــود و شــجاعت به بخشــش و رهایی 

می‌انجامد«.

نقدی بر »بهشت و زمین«
نوشته یون کالمن استفانسون

یون کالمن استفانسون یکی از نویسندگان 
واســطه  بــه  کــه  اســت  ایســلند  برجســته 
داستان‌هایی با فضای شاعرانه، عمدتا فلسفی 
و روایت‌هایــی بــا معناهایــی عمیــق شــناخته 
شــده. یکــی از عمــده چیــره دســتی‌های او در 
نوشتن داستان، به تصویر کشیدن زندگی توام 
بــا مــرگ، نشــان دادن عمــقِ تنهایــی آدم‌هــا و 
معنــای عمیــق زندگــی در بســتر طبیعــت نــه 
چندان مهربانِ ایسلند است. آثار استفانسون 
همیشــه در میــان دیگــر نویســندگان، درخــور 
توجــه بــوده و نثــر او از نثرهــای قابــل قبــول و 
محبوب در میان خوانندگان به حساب می‌آید. 
یکی از شــناخته شــده‌ترین آثار او کتاب )بهشت 
و زمیــن( اســت. راســتش در اولیــن مواجهــه بــا این 
اثر می‌توان بــا قدرت گفت کــه این کتاب بــه راحتی 
می‌تواند مرز میان واقعیت و دنیــای خیال را در هم 
ادغام کنــد. درونیــات انســان و تنهاییِ ریشــه دار و 
عمیقش شاید برجسته‌ترین اتفاق در کتاب بهشت 
و زمین باشد و این در حالیســت که نویسنده سعی 
دارد تا در عین حال خواننده را مجاب به اندیشــه و 
طغیان ذهن بکنــد. ملوان جوان و بی نام داســتان 
می‌کوشــد تا در میــان طوفانی مخوف و ســهمگین 
کــه در آن گرفتــار شــده اســت، ماموریــت خــود را که 
رساندن کتابی به یک ناخدای نابیاست، به بهترین 
شــکل ممکن انجام بدهــد. در واقع ایــن ماموریت 
نه تنها یک اتفاق ســاده و از سر مســئولیت پذیری، 
بلکه نوعی خودشناســی برای ملوان جــوانِ بی نام 
به حســاب می‌آید. مرد جوان بــه دنبال وفــاداری و 
یافتن تمام زیبایی‌های انســانی در دل این طوفان 
سهمگین و این طبیعت بی قرار و آشفته است. نقش 
مهم و کلیدی طبیعت در این رمان به زعم من یکی 
از عناصر زیبایی شناختی این روایت بود. خشونت 
عریان در دل این طبیعت که در عین ابهت، در جایی 
تبدیل به آموزگاری سخت گیر می‌شود، گیرایی قلم 
استفانسون را چند برابر کرده است. جهان داستانی 
استفانســون، جهانیســت کــه مــرگ و زندگی بســیار 
مسالمت‌آمیز در کنار هم همزیستی دارند و خواننده 
هر دو را در میان نثــر روان او به راحتی درک می‌کند. 
شخصیت‌های بی نام و نشان داستان استفانسون 
گرچه نام ونشانی ندارند اما همگی به راحتی تبدیل  ا
به نمادهایی محکم در برابر دید خواننده شده‌اند و 
خواننده انگار که همــه را به خوبی می‌شناســد و به 
درک من می‌تواند در بســیاری از جاها با او همذات 
پنداری بکند. یکی را نماد وفــاداری می‌داند، یکی را 
 . نماد اســتقامت و آن دیگری را مظهر تســلیم و فرار
رابطه انسانها در این رمان رابطه‌ای بسیار متفاوت 
اســت. در حالــی که ســایر آدم‌هــای ایــن روایــت در 
بســتری از ترس و بیم و امیــد در طوفان ســهمگین 
دریا اســیر شــده‌اند، ملوان جوان تنها یــک هدف را 
دنبال می‌کند، زنده ماندن و رساندن کتاب به دست 
ناخدای نابینــا و که به زعــم من این دیــدگاه بینش 
متفاوت نویســنده نســبت به دنیا و البته نسبت به 
پیرامون خودش را هم در بر دارد. از نظر استفانسون، 
کترهــای اصلی ایــن رمان  طبیعــت هــم یکــی از کارا
محسوب می‌شود . دریا یکی دیگر از شخصیت‌های 
اصلی رمــان استفانســون اســت و ملــوان جــوان به 
نوعی همدلی با آب‌های بی قرار و مشوش می‌رسد. 
اینهــا همــه تبدیــل بــه گفت‌وگویی می‌شــود کــه در 
ذهن و روان ملوان جوان جریان دارد. در این میان 
گرچه حضور فیزیکی بسیار کمی دارد  ناخدای نابینا ا
اما برای ملــوان جوان تبدیل به نوعــی نماد دانایی 
بی صدا و در خفا شده است. نابینا بودن او در واقع 
کنایه‌ای دارد به نگاه ژرف‌تر و پر معناتری از سوی او 
به زندگی. همــان زندگی‌ای که گاهی انســان‌ها تنها 
لایه‌های بیرونــی آن را نظاره می‌کننــد و همین نگاه 
ســطحی و زودگــذر می‌توانــد آنهــا را از معنــا محــروم 
سازد. ناخدا نماد مقاومت در شرایطی ست که شاید 
انتهایش پیدا نباشد اما مسیر می‌تواند خودش به 
یک زندگی تبدیل شــود. یکــی از المان‌های جذاب 
در کتاب بهشــت و زمین، راوی داســتان است که بر 
خلاف دیگــر روایت‌هــا و داســتانهای معمــول، یک 
راوی واحد نیست. ما نجوایی را می‌شنویم که گاهی 
در قالــب دانای کل، گاهی به شــکل صــدای درونی 
و گاهــی هم بــه شــکل یکــی از عناصر طبیعــی نمود 
پیدا می‌کنــد. نثر داســتان استفانســون میان نظم 
و نثر حرکتــی سینوســی و متــوازن دارد. راوی گاهی 
شــاعرانه‌ترین حالــت ممکــن را بــه تصویر می‌کشــد 
و گاهی بــه گفت‌وگویی ســاده بســنده می‌کند. نگاه 
کترهای این رمان نه ســیاه است و  نویســنده به کارا
نه ســفید. او آدم‌ها را نــه خوب مطلــق می‌بیند و نه 
شر مطلق. در تمام طول داســتان او همواره نگاهی 
کترها دارد و این را  همدلانه و انسانی نســبت به کارا
جزئی از حقایق زندگی می‌داند. آدم‌ها را درک می‌کند 
و از خواننده هــم می‌خواهد تا به جــای هر قضاوتی 
با آنها همدل شــود. جمــات کوتــاه، تاثیر گــذار و پر 
کِ این روایت یکی از نقاط قوت داستان است.  پژوا
قهرمان داســتان به دنبال چراهاست نه دلیل آنها. 
انگار قرار است که دنیا را اینبار از زاویه‌ای دیگر ببیند 
و به معنایی متفاوت از آنچه تا به امروز داشته است 
برســد. به زعم من این رمــان تفکر و تعمقی ســت بر 
معنای هستی و یاد آورِ روشنایی بخش بودن واژه‌ها 
در تاریکی و سرما که به 
قطع می‌تواند انسان را 
با زندگی پیوند بدهد. 
یاداور سفری ژرف و پر 
شــور به درون انسانی 
که برای شناخت خود 
راهــی بســی طولانی و 
پیر چالــش را در پیش 

دارد. 
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